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صفحه 6
دوشنبه اول  دی  1404 
اول رجب ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۳۶

با حضور ویکتور روچیلد، ســر ویلیام‌ 
هایتر، و تا ســال ۱۹۶۶ اندرو شــونفیلد 
در هیئت امنا- که بــه قول موگریج یک 
»سه‌گانه مخوف1« بودند- مجله اینکاونتر 
خــود را به اندازه‌ گذشــته به ســازمان 
اطلاعات بریتانیا گره خورده یافت.‌ هایتر، 
قبــل از آن که به مقام ریاســت نیوکالج 
در آکســفورد منصوب شود، سفیر بریتانیا 
در مســکو و سپس معاون دبیرکل وزارت 
امورخارجــه بود. پیــش از این، او رئیس 
بخش ارتباط با ســازمان‌های اطلاعاتی و 
رئیس کمیته مشــترک اطلاعات بریتانیا 

بود. 
او در این مقام، در جلسات برنامه‌ریزان 
مشــترک زیرنظر رؤســای ســتاد حضور 
می‌یافــت، بــر تمامی مســائل اطلاعاتی 
نظارت داشــت و از پایگاه‌های اطلاعاتی 

فراموشــش کن«. اما چرا سازمان بساط 
خود را جمع نکرد و کنگره را که به خوبی 
از عهده کارهایش برمی‌آمد، رها نکرد و به 

حال خود وانگذاشت؟
چه غــرور و خودبینــی‌ای موجب آن 
به کنگره  »تصمیم نکبت‌بار« چســبیدن 
شــد، در حالی که خود جوسلسون برای 
اســتقلال آن التمــاس می‌کــرد؟ دایانا 
جوسلسون می‌گوید: »حدس می‌زنم چون 
این یکی از معدود موفقیت‌هایشــان بود، 
همچنــان به آن چســبیده بودند. اما اگر 
واقعاً به اصالــت کنگره اهمیت می‌دادند، 

باید آن را رها می‌کردند«. 
اما توقف کارهای مخفی و اطلاعاتی به 
خاطر داشــتن ساختار اداری دشوار است 
]به خاطر جذب نیروی انســانی، سرمایه، 
ســاختارهای جدید، صرف انرژی زیاد و... 

به راحتی قابل توقف نیستند[3.
 به مدت دو دهه، مأموران سازمان سیا 
در یک نظام پروژه‌محوری بار آمده بودند 
که به‌جای کوچکی و چابکی، بر رشد تأکید 
داشت. آژانس با اهمیت دادن بیش از حد 
به »ساختار عظیم و مخفی جهانی« خود، 
غافل از این بود که همین مسئله خطر افشا 
را به طور تصاعدی افزایش داده است. تام 
بریدن بعدها گفت: »این تنها کشوری در 
جهان است که به این واقعیت واقف نیست 
که بعضی چیزها اگر کوچک باشند، بهتر 

عمل می‌کنند«.
»البته قرار نبود کسی بداند چه کسی 
حامی مالی کنگره آزادی فرهنگی است،« 
جیسون اپستاین گفت. »اما تا اواسط دهه 
شــصت، هرکس که این را نمی‌دانســت، 
احمق بود. همه می‌دانســتند. مدیر وقت 
بنیاد فارفیلد، جک تامپسون دوست بسیار 
صمیمــی من بود و من مرتب با او در این 
مورد بحث می‌کردم و می‌گفتم: »بیخیال، 
جک! چه فایده دارد که تظاهر می‌کنی؟« و 
او هم همیشه پاسخ می‌داد: »اوه، نه، نه، نه. 
این درست نیست، اصلًا درست نیست. ما 
یک بنیاد مستقل هستیم و هیچ ارتباطی 

با سازمان سیا نداریم.«« 
یک روز، اپســتاین در حیــن ناهار با 
اســتیون اســپندر به او گفت: »استیون، 
به نظرم تمام این تشــکیلات را ســازمان 
مرکزی اطلاعات )ســازمان ســیا( تأمین 
مالی می‌کند، و به تو چیزی نگفته‌اند. باید 
فوراً بررسی کنی و بفهمی چه خبر است.« 
اسپندر هم در پاسخ گفت: »حتما... همین 
حالا با جک تامپســون صحبت می‌کنم و 
مطمئن می‌شــوم که حرفت درست است 

یا نه.«
پانوشت‌ها:

1- هر سه این‌ افراد امنیتی بودند.
2- بی‌خیال شو.

3- همچــون قطــاری که به راه افتــاده و توقف 
ناگهانی آن بسیار دشوار و پرهزینه است، )حتی 
اگــر همه بدانند که مســیر آن بــه پرتگاه ختم 
می‌شود(. از این‌رو اقدامات پنهانی میل به تداوم 

دارند نه توقف‌.

از جمله پیامدهای مهم انتشــار کشــف 
اسرار، انفعال و عقب‌نشینی جریان وهابی‌مآب 
و هویت‌ستیز ایرانی بود. خصوصا حکمی‌زاده 
و حامیانــش همچــون کســروی، از قدرت 
استدلال و استحکام بیان کتاب کشف اسرار 
آنچنان حیران و بهت‌زده شدند که زبان‌شان 
بند آمد و حتی تصور پاســخ به کشف اسرار 

را هم به خود راه ندادند!
در این میان نویســنده جــزوه منحوس 
اسرار هزارســاله سرنوشت عجیبی پیدا کرد! 
از لباس مقدس روحانیت خارج شــد و دیگر 
این قبیل امــور دینی و فکری را پی نگرفت 

و مشغول امور مرغداری و دامداری شد!
دین‌ستیزان  برای  حکمی‌زاده  سرگذشت 
تازه به دوران‌رســیده زمانه مــا مایه عبرت 
اســت؛ چنان‌که الگوی مواجهه امام خمینی 
بــا انحرافــات عقیدتی جریان هویت‌ســتیز 
ایرانی نیز برای همه گویندگان و نویسندگان 

الهام‌بخش است! الگو و  متعهد، 
پاســخ بــه اباطیــل منحرفــان فکری و 
عقیدتــی باید آنچنــان مســتند و متقن و 
مســتحکم تنظیم شــود که جای هیچ‌گونه 
پاســخ برای طــرف مقابــل باقــی نماند و 
تهاجم‌کننــده به معارف ناب دینی راهی جز 

انزوا و انفعال و عقب‌نشینی نداشته باشد!
انتشار کشف اســرار، جریان هویت‌ستیز 
وهابی‌مــآب را به محاق برد. پس از انتشــار 
کتــاب، حکمی‌زاده پیامی برای امام خمینی 
فرســتاد و در آن از ژست اولیه تهاجمی‌اش 

کرد. عقب‌نشینی 
آیت‌الله ســبحانی دربــاره محتوای پیام 

امام چنین می‌گوید: به  حکمی‌زاده 
»در رابطه با کتاب کشــف اسرار از خود 
امام شــنیدم که فرمــود: حکمی زاده به من 
پیغام داد که این ســؤال‌ها را که من مطرح 
کردم، این اشــکال‌ها را، خیال نکنی که من 
این اشــکالات را معتقد بودم!- لابد از ترس 
جانش بود- من دیدم این اشــکالات، دست 
و پای جوان‌ها ریخته شــده و کســی نیست 
جواب بنویســد، من این را نوشــتم شما را 
تحریک کنم که جواب بنویســید. اما به نظر 
این‌جانب ایشان )حکمی زاده نویسنده جزوه 

که در ادامه بدان اشــاره می شــود، از دیگر 
تهاجمات علیه کتاب کشــف اســرار اســت. 
ایرانی برای  تکاپوی خرده‌جریان هویت‌ستیز 
احیای ادبیات کسروی و حکمی‌زاده، پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام دینی 

در ایران، شدت گرفت.
دگراندیشان دین‌ستیز وابسته به اردوگاه 
اجانــب، این‌بار تلاش کردند از خلا انتشــار 
رســمی کشف اســرار نهایت سوءاستفاده را 
ببرنــد و با ارائــه قرائتی ناقــص و ناصحیح 
از محتــوای کتــاب، زمینه را بــرای تهاجم 
بــه بنیان‌های اندیشــه ناب شــیعی فراهم 

سازند. 
در ایــن دوران نویســندگان مغــرض و 
منحرف، محور تهاجم به اندیشه امام خمینی 
را بر مدار محتوای کشــف اســرار قرار دادند 
تا به یک کرشــمه دو کار کرده باشــند؛ اولا 
با بازخوانی ناقص و مغرضانه کشــف اســرار 
به‌زعم خــود چالش‌های جدیــد برای نظام 
جمهــوری اســامی ایجاد کننــد و محافل 
اهل‌ســنت را نسبت به امام و انقلاب اسلامی 

سازند! بدبین 
ثانیا اندیشه دینی را ارتجاعی و عقب‌مانده 
نشــان دهند تا زمینه‌هــای نفوذ اجتماعی و 
پایــگاه نخبگانی انقلاب اســامی را تضعیف 
کنند و نســل جوان دانشــگاهی را از امام و 

انقلاب دور سازند.

کامــاً دینــی قابل فهم و تحلیل اســت، به 
نظام معنایی روشــنفکرانه خویش می برد و 
در نزاع دامنه دار ســنت و تجدد جایی برای 
آن می یابد و روشنفکران دینی را- که شاید 
به تعریف او کســروی هــم از همین قماش 
و بلکــه رهبر معنوی آنان باشــد- طرفداران 
تجددطلبــی و اصلاحــات دینــی معرفــی 
می کند و امام خمینی)قدس سره( را طرفدار 
سنت گرایی دینی! و غافل از اینکه امام نه در 
نزاع ســنت و تجــدد می گنجد و نه در قالب 
روشــنفکری دینی ملهم از کســروی، جایی 
دارد و نــه در چهارچوب پوســیده تحجر و 
کهنه پرستی سنت زده- از جنس آنچه میلانی 
می خواهد امام را به آن منتســب کند- جای 

می گیرد. 
امام خمینی)قدس ســره( مجتهدی است 
زمان آگاه، که متکــی به منابع اصیل دینی- 
و نــه بر پایــه اجتهــادات التقاطی از جنس 
روشــنفکران ضــد دیــن مانند کســروی و 
روشــنفکران دینی مانند شــریعتی- بر پایه 
نظام معنایی و اسلوب اجتهادی اصیل شیعی، 
در پی بازتولید مفاهیم دینی اســت. و معلوم 
اســت که راه او نه به بی‌راهه روشنفکرمآبی 
غربــی و تجدد کج می‌شــود و نه به کژ راهه 
مقدس‌مآبــی جامد و تحجر. این رویه رقیب، 
که جای روشنفکران دینی و اصلاح گران ضد 
دیــن را عجیب تنگ می‌کند، موجب شــده 
که ایــن هر دو قماش، امام را با تفاســیری 
غیرواقعــی معرفی کننــد و آنگاه به نقدهای 
کذایی در مــورد اندیشــه‌ها و عملکردهای 
امام فرضی مدنظر خویش بنشــینند و از این 
فرگرد، انتقام تاریخی خویش را از روحانیت 

بگیرند!  انقلابی  و  اصیل 
عباس میلانی در ادامه کتابش ‌گریزی به 
ماجرای تشکیل دادگاه‌های انقلاب می‌زند و با 
اشاره به صدور حکم اعدام هویدا و به ادعای 
او محاکمه هزاران نفر دیگر در این دادگاه‌ها، 
و نیز با پرداخت گزینشی به بخشی از کتاب 
کشــف اســرار، ســعی در نمایش چهره‌ای 
خشن و غیرواقعی از امام خمینی)قدس‌سره( 

دارد. 
برخی دیگر از نویسندگان فارسی‌زبان نیز 
با انتشار جزوه‌ای درصدد برآمدند که برخی 
شــبهات حکمی زاده را احیا و پاســخ امام را 
مخــدوش جلوه دهند. به صــورت مصداقی؛ 
ابوســلمان عبدالمنعــم بلوچ جــزوه‌ای را با 
نام مســتعار »ابوعمر محمدباقر ســجودی« 
منتشــر کرد و نام این جــزوه را »از علمای 
شیعه بپرسید چرا نام علی در قرآن نیست؟« 
گذاشــت و مرحوم آیت‌الله مرتضی عسکری 
در تاریــخ 1422 ه.ق به این جزوه پاســخی 

داد. تفصیلی 

التقاطی، انحرافی و الحادی کسروی و جریان 
تابع او به حوزه علمی و فکری شــیعی، سعی 
در ارائه تصویری مغلــوط از فضای حاکم بر 
این حوزه ها دارد و در پی آن اســت که یک 
انحراف ســازمان یافته و یک جریان انحرافی 
را بــا لعــاب تجددخواهی دینــی و مبارزه 
بــا خرافات مذهبی و با شــعار بازگشــت به 
اصالت های دینی، به حوزه شــیعه مرتبط و 
منتســب سازد و در کنار آن، به انتقام گیری 
از امام خمینی)قدس‌سره( و کتاب گران بهای 
ایشان، کشف اســرار برآید. ادعایی که خالی 
از مستندات و استدلال های قابل قبول است 

»علاوه‌ بر کتاب یادشــده ]»عامل انسانی 
در اقتصاد ایــران«[ از او کتاب های دیگری 
نیــز باقی‌مانــده از جمله »سیاســت مالی و 
رشــد اقتصادی«، »گفتاری چنــد پیرامون 
پوسیدگی،  و  »ناآگاهی  پولی«،  آزمایش های 
کتاب اول: کشف اسرار« با نام مستعار دکتر 
مرزبان توانگر، »نااگاهی و پوســیدگی، کتاب 
دوم: ولایت فقیه« که این را نیز با نام مستعار 

توانگر منتشر کرد.« دکتر مرزبان 
کتاب مزبور اثر بســیار ضعیفی اســت و 
نویسنده حتی مخاطبِ کتاب »کشف اسرار« 
و علت تألیف آن را که امام خمینی)قدس‌سره( 

اسرار هزارســاله( آدمی که علاقه‌مند باشد و 
این کار را با هدف مثبت انجام داده باشــد، 
نیســت و نبــود. آدم علاقه‌مند این کتاب را، 
این سؤال‌ها را پخش نمی‌کند؛ آن‌هم به زبان 
اعتراض، آن‌هم به زبان نیشــخند و نیشدار. 
مســلماً او تحریک‌شده مقاماتی بود، خصوصاً 
در آن زمــان که ایران در اشــغال متفقین- 
آمریکا، انگلســتان و شــوروی- بود. مملکت 
ثباتی نداشــت و در همــان زمان هم وی به 
مســائلی دامن زد ولی باید گفت: عدو شــود 
ســبب خیر اگر خدا خواهد. کسی اگر کتاب 
کشف اسرار را مطالعه کند، از همان زمان فکر 

چه غرور و خودبینی‌ای موجب آن »تصمیم نکبت‌بار« چسبیدن به 
کنگره شد، در حالی که خود جوسلسون برای استقلال آن التماس 
می‌کرد؟ دایانا جوسلسون می‌گوید: »حدس می‌زنم چون این یکی از 
معدود موفقیت‌هایشان بود، همچنان به آن چسبیده بودند. اما اگر 
واقعاً به اصالت کنگره اهمیت می‌دادند، باید آن را رها می‌کردند«.

مختلف بریتانیا در خارج از کشــور بازدید 
می‌کــرد. نکته حائز اهمیت این که، طرح 
پیش‌نویس ‌هایتر در دسامبر ۱۹۴۸ بود که 
با درخواست برای ایجاد »یک واحد جنگ 
روانی برای پیشــبرد جنگ سرد«، کابینه 
اتَلــی را ترغیب کرد تا »واحد اطلاعات و 
تحقیقات« را تأسیس کند؛ تشکیلاتی که 
‌هایتر بعدها به طور نزدیک با آن همکاری 
می‌کرد. او در مدرســه وینچستر هم‌دوره 
ریچارد کراسمن و در نیوکالج هم‌دوره هیو 

گِیتسکِل بود. 
همچون آنان، او یک سوسیال‌دموکرات 
بود و به طور کلی با جناحی از حزب کارگر 

دارایی‌هــای کنگره )نشــریات و مجله‌ها( از 
اتهامات آسیب‌زننده محکوم به شکست بود. 
دیگر حفره‌ها از خود کشتی بیشتر شده بودند 
)اوضاع بســیار بحرانی بود(. اگرچه ســال‌ها 
شایعات در محافل لندن، پاریس و نیویورک 
دست‌به‌دست می‌گشت، اما اکنون داشتند به 

می‌پیوستند.  واقعیت 
مَری مک‌کارتی بعدها به زندگینامه‌نویسش، 
کارول برایتمن، گفت که حدود سال ۱۹۶۴ 
جوسلســون نامه‌ای که او به نیویورک‌تایمز 
در مورد استقلال مجلات کنگره نوشته بود، 
را توقیف کرد، »چون می‌دانست که حقیقت 
نــدارد. به من گفت: »رهایــش کن عزیزم2. 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۱۲

ب  بی‌مآ ها و ن  یا جر عقب‌نشینی 
وی! کسر و  حکمی‌زاده  انفعال  و 

سهراب مقدمی شهیدانی 

برای  حکمی‌زاده  سرگذشت 
دین‌ســتیزان تازه به دوران 
‌رســیده زمانه ما مایه عبرت 
است؛ چنان‌که الگوی مواجهه 
امــام خمینی بــا انحرافات 
هویت‌ستیز  جریان  عقیدتی 
ایرانی نیز برای همه گویندگان 
متعهــد  نویســندگان  ‌و 
الگــو و الهام‌بخش اســت!

پس از آن که امام خمینی)قدس‌ســره( در کشف اسرار، حکمی زاده 
و همفکــران او را با چالشــی ترین نقدها مواجه کرد، از ســوی 
جریان روشــنفکری، کتاب ها و مقالاتی در حمایت از حکمی زاده، 
کســروی و شــریعت سنگلجی منتشــر شــد و در خلال آن به 
امام خمینی)قدس‌ســره( و کتاب »کشف اســرار« حمله کردند. با 
توجه به پاســخ های متقن امام خمینی)قدس‌ســره( طبیعی بود 
که جریان هویت‌ســتیز و غرب‌زده این کتاب را بی پاســخ نگذارد.

اســرار، حکمی زاده و همفکران  در کشــف 
او را بــا چالشــی ترین نقدهــا مواجه کرد، 
از ســوی جریــان روشــنفکری، کتاب ها و 
مقالاتی در حمایت از حکمی زاده، کســروی 
و شریعت ســنگلجی منتشر شد و در خلال 
آن به امام خمینی)قدس‌سره( و کتاب »کشف 
اســرار« حمله کردند. با توجه به پاسخ های 
امام خمینی)قدس ســره( طبیعی بود  متقن 
که جریان هویت‌ســتیز و غرب‌زده این کتاب 
را بی پاســخ نگذارد. پیروزی انقلاب اسلامی 
این انگیزه را تقویت کرد و انتشــار گسترده 
ترجمــه عربی تحریف آمیز کشــف اســرار، 

درباره بینش سیاسی ایشان چه اطلاعی دارید؟ 
سطح بینش سیاسی‌شان را چه می‌دیدید؟ بینش 

سیاسی ایشان را تأیید می‌کنید؟
درباره مسائل اساسی در سطح امت، می‌توان بحث 
را به دو بخش تقسیم کرد: دیدگاه‌های سیاسی‌ در سطح 
امت و دیدگاه‌های سیاسی در سطح داخل ایران. درباره 
موضــوع دوم، به صورت دقیق دنبال نمی‌کردم؛ یعنی از 
آن اطلاع کامل ندارم؛ اما در بخش اول از این‌رو که من 
بخشی از آن هستم و بخشی از پیگیری و مسئولیت من 
به‌شــمار می‌آید، در این باره با هم گفت‌وگو می‌کردیم. 
همچنین به برخی سخنرانی‌های ایشان گوش می‌دادم 
و در واقــع این یکی از دلایل به‌هم‌پیوســتگی و ارتباط 
با ایشــان بود. ما همواره احســاس کرده‌ایم که آیت‌الله 
مصباح)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( بــه این خط و به این راه 
ایمان دارد، آن را تأییــد می‌کند، برایش نظریه‌پردازی 
می‌کند و با قوت از آن پشتیبانی می‌کند؛ یعنی اولاً موضع 

باور دارد و طبق آنچه می‌گوید عمل می‌کند، سخن او 
بسیار تأثیرگذار می‌شود. خواندن حتماً تأثیر دارد، اما به 
نظر من گوش‌دادن به سخنرانی که تصویرش روبه‌روی 
شما در تلویزیون است، تأثیر بیشتری دارد. هنگامی که با 
آیت‌الله مصباح همراه هستی، سخنش بر دل می‌نشیند، 
زیــرا از دل بر آمده اســت و با نهایت اخلاص، رغبت و 

محبت با دیگران سخن می‌گوید. 
در مجموع، طبیعتاً همیشه به برادرانم خصوصاً در 
لبنان که چه‌بسا استاد اخلاق در این سطح نداریم و این 
فرصت فراهم نیست که جمع بسیاری از برادران فرمانده، 
نیروها و مســئولان حزب‌الله در درس‌ها حاضر شوند، 
سفارش می‌کنم که در درس‌های تلویزیونی شرکت کنند 
یا ســی‌دی تهیه کنند و خود و خانواده‌شان در منازل، 
جلسات یا مراکز در این درس‌ها شرکت کنند؛ زیرا این 
دروس از بهترین چیزهایی اســت که یک فرد می‌تواند 

گوش دهد و در این مرحله از آن استفاده کند.

با اندیشه، خط و مکتب امام خمینی )قدس‌سره‌الشریف( 
و نیــز مطابق بــا رویکرد، خط و اندیشــه‌‌های حضرت 
امام خامنه‌ای)دام‌ظله‌الشــریف( می‌دیدیم؛ آنها را تأیید 
می‌کردند، برای آنها اســتدلال می‌آوردند، نظریه‌پردازی 
می‌کردند، آنها را تبیین می‌کردند و مقدمات و اصول آن 
را ارائه می‌کردند. این مهم اســت. ما به این نیاز داشتیم. 
ما به اين پایه‌گذاری نياز داشتیم. گاهی فقط انديشه‌ای را 
ارائه می‌کنید و گاه مبانی، اصول و استدلال‌هایش را مطرح 
می‌کنید که این اندیشه را در سطح اعتقادی، فکری، فقهی، 
شرعی و... تأیید می‌کنید. بنابراین آنچه مربوط به سطح 
منطقه و امت می‌شد و درگیری فعلی که ما نیز جزئی از آن 
هستیم، ما هماهنگی و حمایت کامل را احساس می‌کردیم 
و از او یاد می‌گرفتیم و استفاده می‌کردیم. در واقع یکی از 
نتایج سفرهای مکرر ایشان به لبنان این بود که آیت‌الله 
مصباح)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( این مفاهیم و اندیشــه‌ها را 
تثبیت کرد. درست است که حزب‌الله از همان روز اول به 
این‌ها اعتقاد داشت و پیرو حضرت امام)رضوان‌الله‌علیه( یا 
مقام معظم رهبری)حفظه‌الله( است؛ اما هنگامی که سراغ 
خود این اندیشه‌ها، خطوط و دیدگاه‌ها می‌رویم و برایشان 
به‌صورت علمی، متین، محکم و متقن استدلال می‌آوری، 
باعث می‌شود ایمان به آن عمیق شود. این کار انجام شد.  
پس در باب دیدگاه سیاسی آیت‌الله مصباح درباره هر آنچه 
مربوط به منطقه و درگیری‌های منطقه می‌شود، می‌گوییم 
که آن را تصدیق، تأیید و حمایت می‌کنیم، بلکه می‌توانم 
بگویم که حزب‌الله با جهاد و جانفشــانی، تجسم عینی 
دیدگاه‌های سیاسی علامه آیت‌الله مصباح یزدی در سطح 
منطقه است. طبیعی است که ایشان با ایده‌ها، اندیشه‌ها، 
استدلال و تثبیت آنها به این کار کمک می‌کردند؛ البته 
نه فقط از طریق سفر ایشان به لبنان. برادران حزب‌الله در 
همه هیئت‌هایی که دست‌کم در سی سال گذشته به ایران 
می‌رفتند، مشتاق بودند به دیدار آیت‌الله مصباح مشرف 
شوند. هنگامی که ایشان قم بودند، به آنان وقت می‌دادند، 
سخنانشان را می‌شنیدند، برایشان توضیح می‌دادند و به 
ســؤالات آنها پاسخ می‌گفتند. همه برادرانی که به ایران 
می‌رفتند و مدتی در ایران می‌ماندند، در قالب دوره‌های 
فرهنگــی، فکری، نظامی یا غیــره، مدیران این برنامه‌ها 
همیشه مشتاق بودند که دیدار آیت‌الله مصباح جزو برنامه 

ثابت‌شان باشد. 
آیــت‌الله مصبــاح به‌گونه‌ای ســخن می‌گفتند که 
برادران حزب‌الله با عزم، ایمان و یقینی شدیدتر به لبنان 
بازمی‌گشــتند. این چیزی بود که دیدیم؛ یعنی ایمان و 
یقین‌شان به این مسیر و درستی راهی که حزب‌الله لبنان 
در پیش گرفته، بیشــتر می‌شد. به ‌همین ‌دلیل در طول 
ســی سال، حتی در سطح داخلی و به دور از رسانه‌های 
ارتباط جمعی و تلویزیون، در دیدارهای داخلی مسئولان 
بزرگی را می‌شناسم، هنگامی که به لحاظ روحی خسته 
می‌شــدند برای دیدار با آیت‌الله مصباح به قم می‌رفتند. 
می‌دانید که اینجا ســخت در تلاشیم و گاهی بعضی از 
برادران به مرحله‌ای از خســتگی می‌رســیدند که باید 
ساعتی با ایشان می‌نشستند. هنگامی که برمی‌گشتند، 
گویا دوباره متولد شده‌اند. افراد کمی هستند که از این‌گونه 
پشتیبانی‌های معنوی، روحی و فرهنگی از سوی آیت‌الله 
مصبــاح اطلاع دارند. ما این نکتــه را می‌دانیم، چون از 
مسائل داخلی ماست. بعد از رحلت حضرت آیت‌الله‌العظمی 
بهجت)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( بر این موضوع برای برادران 
ما بیشــتر تأکید شد. بسیار نزد آیت‌الله بهجت و آیت‌الله 
مصبــاح می‌رفتند، امــا پس از رحلــت آیت‌الله بهجت 
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه و قدس‌سره‌الشریف(، علامه آیت‌الله 
مصباح)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( محــور دیدارها و پناهگاه 

روحی و معنوی برادران حزب‌الله در قم شد.

در باب دیدگاه سیاســی آیت‌الله مصباح درباره هر آنچه مربوط به منطقه و 
درگیری‌های منطقه می‌شــود، می‌گوییم که آن را تصدیق، تأیید و حمایت 
می‌کنیم، بلکه می‌توانم بگویم که حزب‌الله با جهاد و جانفشانی، تجسم عینی 
دیدگاه‌های سیاســی علامه آیت‌الله مصباح یزدی در سطح منطقه است.

سید حسن نصرالله:

حزب‌الله تجسم عینی دیدگاه‌های سیاسی علامه مصباح
در سطح منطقه است

بازخوانی گفت‌وگوی تفصیلی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی با شهید سید حسن نصرالله - ۲

امام را می‌خواند که یک مرد انقلابی و در فکر 
تشکیل و تهیه حکومت اسلامی است.«

همچنین از مرحوم آیت الله شــیخ حسین 
لنکرانی نقل شــده اســت که پس از رسیدن 
کتاب به دســت کســروی و مطالعه آن، وی 
اذعان به قوت و اتقان مطالب کتاب داشــته 
اســت و اعتراف نموده است که »این کتاب، 
عالمانه  نوشــته  شده و نمی توان با آن  مقابله  
کرد.« مرحوم آیت الله ســیدمحمود طالقانی 
نیــز که دایی حکمی زاده و دوســت نزدیک 
او بود، اســرار هزارســاله را منحرف دانسته 
امام خمینی)قدس‌ســره( در کتاب  نظرات  و 
کشــف اســرار را پســندید و انتشــار اسرار 
هزارســاله باعث قطع رابطه آیت الله طالقانی 

با حکمی زاده گردید.
با »کشف اسرار« مواجهه دگراندیشان 

پس از آن کــه امام خمینی)قدس‌ســره( 

ایشان روش ویژه‌ای در ارائه بحث‌های اخلاقی 
داشــتند؛ یعنی بعضی از درس‌های اخلاق صرفاً 
توصیه و موعظه است. ایشان خیلی وقت‌ها بحث‌ها 
را به سبک دیگری مطرح می‌فرمودند؛ این تفاوت 
را حضرت‌عالی احساس می‌کردید؟ فکر می‌کنید 
چه سبکی برای جوان‌های امروز مناسب‌تر است 

و پاسخگوی نیازهایشان است؟
مهم‌ترین چیزی که در شــیوه بیان جناب شــیخ 
رضوان‌الله‌علیــه چــه در کتب و چه در ســخنرانی‌ها 
دیده‌ام، اولاً بیان روشــن است. این چیزی است که ما 
طلاب و جوانان به آن نیاز داریم؛ بیان روشن. گاه برخی 
اساتید به زبانی پر از اصطلاحات و بیانی پیچیده سخن 
می‌گویند که در نتیجه منظور را متوجه نمی‌شــوید یا 

ممکن اســت آن را اشتباه بفهمید و این برخلاف هدف 
است. از مهم‌ترین مشکلاتی است که در تبیین مفاهیم 
دقیق اسلامی با آن مواجهیم؛ زیرا »تبیین« در این‌جا در 
وهله نخست به فهم درست و دقیق نیاز دارد که ایشان 
در بالاترین ســطح از آن بهره‌مند بودند و همچنین به 
قدرت بیان نیاز دارد. چه‌بسا مطلبی در ذهن من بسیار 
روشن باشد، اما نتوانم آن را توضیح دهم و تبیین کنم. 
یکی عمق اندیشه ایشان و دیگری قدرت بیان زیبا. پس 
اولاً همان‌طور که گفتم، از بیان روشن شروع می‌کنم و 
مثلًا به عقیده من برخی کتب، نه کتاب‌های تخصصی، 
حتی برای جوانان عادی هم قابل فهم است. روشن است 
که آیت‌الله مصباح میان مخاطبان تفاوت می‌گذارد. این 

هم نکته مهمی است. 
مخاطبان ایشان گاه متخصصان و گاه عموم طلاب یا 
عموم جوانان هستند. هنگامی که برای عموم سخنرانی 
می‌کند، متناسب سخن می‌گوید. این هم ویژگی مهمی 
است. برخی از اســاتید توانایی اینچنینی ندارند؛ چون 

معمولاً با متخصصان سخن می‌گویند.
شیوه بیان او نیز جذاب است و خسته‌کننده نیست؛ 
مثــاً گاهی که بعضی درس‌هــا را به مدت چهل‌وپنج 
دقیقه- یک ســاعت یا گاهی هم بیشــتر، مشــاهده 
می‌کردم، گویا پنج یا ده دقیقه گذشــته اســت؛ یعنی 
احســاس می‌کنی که زمان به ســرعت می‌گذرد و این 

نتیجه جذابیت است.
نکته دیگری که در سخنرانی‌ها و درس‌های آیت‌الله 
مصباح )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( ملاحظه کردم، اســتناد 
بسیار ایشان به آیات و شواهد قرآنی است. ایشان بسیاری 
از آیات قرآن را حفظ بودند. در همه موارد به آیات قرآن 
اســتناد کرده، آنها را تفسیر می‌کند و بسیار زیبا شرح 
می‌دهد. من برخی از درس‌های ایشان را گوش می‌دادم 
و مثلًا به‌عنوان فردی که عرب هستم فهمی از یک آیه 
قرآن دارم؛ اما او آیه را به گونه جدیدی توضیح می‌دهد؛ 
به‌طوری‌که من به‌عنوان یک عرب احساس می‌کنم که 
او فهم جدیدی از همان کلمات و زبان عربیِ آیه شریفه 

دارد. این نیز از ویژگی‌های مهم است.
طبیعتاً یکی از مهم‌ترین چیزها شخصیت سخنران یا 
نویسنده است. زمانی که بدانید سخنران به آنچه می‌گوی‍د 

که اینکاونتر تحت مدیریت لاسکی به سختی 
برایش لابی کرده بود، همســو و همدل بود. 
اندرو شونفیلد، رئیس مؤسسه سلطنتی امور 
بین‌الملــل، نیز در جامعه اطلاعاتی به خوبی 

شناخته شده بود. 
و البتــه ویکتور روچیلد هــم به عنوان 
پوششــی برای وزارت امــور در آنجا حضور 
داشت )در کنار ‌هایتر و شونفیلد عضو هیئت 
امنا بود(. تمامی اعضای این شبکه با سسیل 
کینــگ، که بــه گفته پیتر رایــت در کتاب 
»اسپای‌کَچِر« )شناسایی و شکار جاسوس(، 
 MI5 »خود یک »مأمور ارتباطی بلندمدت
بود، احســاس راحتــی می‌کردنــد. همین 
پیشــینه، او )سِســیل کینگ( را به ســوی 
همدلــی و همــکاری با عملیــات فرهنگی 
پنهانی ســازمان ســیا ســوق داده بود. اما 
تلاش‌های جوسلســون برای دور نگه‌داشتن 

یک  تصمیم  نکبت‌بار
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اشاره فرمودید که ایشان بعضی از بحث‌های 
تخصصی را به شکل دیگری ارائه می‌کردند؛ چه نوع 

بحث‌هایی را حضرت‌عالی اشاره می‌فرمایید؟ 
هر چیزی در زمینه فلســفه، حقوق یا برخی مباحث 
دقیق اعتقادی نوشته است. طبیعی است که این مباحث را 
به زبان علمی نوشته باشد، یعنی فهمش برای جوانان عادی یا 
حتی برخی سطوح طلاب نیازمند تخصص است. به‌ویژه آنکه 
آیت‌الله مصباح در واقع بسیار کوشیده است که در بسیاری از 
اندیشه‌های اسلامی نظریه‌پردازی کند؛ به‌ویژه در ده-بیست 
ســال اخیر و بعد از شهادت شهید صدر)رحمت‌الله‌علیه( و 
شهید مطهری)رحمت‌الله‌علیه(. براساس شناخت محدود من، 
نه آنکه ادعا داشــته باشم که اطلاع گسترده دارم، آیت‌الله 
مصباح در نظریه‌پردازی در حوزه مفاهیم، نظریات و قوانین 

اسلامی تقریباً بی‌نظیر و بی‌بدیل بود. 

در برابر ایالات متحده آمریکا، شیطان بزرگ، دشمنی با 
ایالات متحده آمریکا، مقابله با پروژه آمریکایی در منطقه، 
فهم سیاســت‌های آمریکایی که می‌دانید محل مناقشه 
اســت، حتی داخل ایران بین گروه‌ها، نخبگان، جناح‌ها 
و خط‌های سیاســی، و موضوعات مربوط به اســرائیل، 
پروژه صهیونیستی در منطقه، مسئله فلسطین، مسئله 
مقاومت، مسئله محور مقاومت، چشم‌انداز مقاومت و‌ ستیز 
با دشمن اسرائیلی، مســئله وحدت اسلامی، همکاری، 
تقریب و همگرایی بین ســنی و شــیعه و در سال‌های 
اخیر مســئله جنگ با گروه‌های تکفیری و در رأس آنها 
داعــش که آمریکا در منطقه از آن ســود می‌برد. اینها 
همه در جهان اســام حتی در حوزه شیعی و حتی در 
حوزه‌های خاص شیعی مورد مناقشه بود. در این بخش 
آیت‌الله مصباح)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( را صددرصد مطابق 

توجه به این تحرکات نشان‌گر عمق کینه 
جریان وابســته به غرب علیه اندیشــه امام و 
خصوصا کتاب کشــف اسرار است و تأمل در 
روند این رویدادها، مســئوليت اندیشه‌ورزان 
و متفکران متعهــد را در دفاع از مکتب امام 
خمینی سنگین‌تر خواهد کرد و ان‌شاءالله این 
نوشــته، انگیزه و اهتمام امام‌پژوهان انقلابی 
را در دفــاع از امام خمینــی کبیر، مضاعف 

خواهد کرد.
با ایــن مقدمــه، در ادامه بــه بازخوانی 
بخش‌هایــی از تولیدات مســموم و تحرکات 
مشــکوک خرده‌جریان هویت‌ستیز ایرانی در 
احیای ادبیات اسرار هزارساله و مقابله با کتاب 

اسرار می‌پردازیم. کشف 
کتــاب »ناآگاهی و پوســیدگی« ازجمله 
کتب نوشــته شــده در این زمینه است. این 
کتاب در دو جلد به قلم دکتر منوچهر تهرانی 
نوشته شده اســت. نویسنده در جلد نخست 
به نقد کتاب کشــف اسرار و در جلد دوم به 
نقد کتاب ولایت فقیه امام خمینی)قدس‌سره( 
پرداخته اســت. نویســنده این کتــاب با نام 
مســتعار مرزبــان توانگر، کتاب را در ســال 
1369 توسط نشــر نوآوران در لندن منتشر 
کرده اســت. رسانه معاند »کیهان لندن« بعد 
از مرگ منوچهر تهرانی، از اســم مســتعار او 
پرده برداشــته و در ضمن بیان عناوین آثار 

وی، چنین نوشته است:

امام خمینی در کنار دوست و یار دیرینش آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی 
در دوران طلبگی در قم

در جواب حکمی زاده و رد »اسرار هزارساله« 
نوشته است نمی دانسته و بنابر حدس و گمان 
احتمال داده که مخاطب این کتاب، کسروی 
یا یکی از پیروانش باشــد! متــن این کتاب 
حاکی از ناآگاهی عمیق نویســنده نسبت به 
امام خمینی)قدس‌سره( و تاریخ  شــرح حال 
معاصر ایران اســت که اشتباهات فاحشی را 

مرتکب شده است.
تحریفات عباس میلانی علیه حوزه علمیه 
و امام خمینی)قدس‌سره( از دیگر موارد قابل 
ذکر اســت. عباس میلانی از فعالان سیاسی 
چپ گرای دهه پنجاه که بعد از دســتگیری 
با اظهار ندامت، مشــمول عفــو رژیم پهلوی 
شــد! بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مرور 
در زمره مخالفان نظام اســامی درآمد و در 
حال حاضر، آثار او کاملًا در جهت جانبداری 
از رژیــم پهلوی و برخی عناصر فاســد مانند 
هویدا، تولید و منتشــر می گردد. او از جمله 
کســانی اســت که بــا الصاق اندیشــه های 

و حتماً برای طرفداران کسروی هم غیرقابل 
پذیرش خواهد بود.

عبــاس میلانی در کتاب »معمای هویدا« 
وارد موضــوع اقدامــات فرهنگی- سیاســی 
در دهه سی شمسی  امام خمینی)قدس‌سره( 
می شــود و با بیانی خالــی از انصاف و ادب، 
امام را روحانی نســبتاً گمنامی می شــمارد 
که تنها با هدف دفاع از ارزش های ســنتی، 
بــه رویارویی با این قرائت جدید برخاســت! 
آن‌گونه که پیداســت نویســنده، امام)قدس 
سره( را از طرفی از بدنه روحانیت به اصطلاح، 
اصلاح طلب جدا می کند و از دیگرســو او را 
مخالف تجــدد و اصلاح طلبی دینی می داند 
و فردی خشــن معرفــی می کند که حکم به 

اعدام مخالفان دین و مبنای خود می دهد. 
میلانی، نوشــتن کتاب کشــف اســرار را 
نمونه و نوعی ســنت گرایی امام برمی شمرد. 
بدیهی اســت کــه میلانی اندیشــه اصلاحی 
امام خمینی)قدس سره( را که تنها با منطقی 


